
 
 

 

«: ؤكْزهَِا ؤٍلِادَكُن»ضًٌَذ كِ پيغوبز فزهَدًذ: بعضي اس پذرّا ٍقتي هي

ّاي ي خَاستِ، ّوِ«فزسًذاًتاى را گزاهي بذاريذ )ٍ بِ آًاى ضخصيت بذّيذ(»

كٌٌذ ٍ در ًتيجِ اٍ را غقي ٍ ًادرست باضذ، بزآٍردُ هيفزسًذ را، اگز چِ غيزهٌ

آٍرًذ؛ در حالي كِ پياهبز اكزم صلي الله عليِ ٍ لَس ٍ ًٌز ٍ خَدخَاُ بار هي

بذتزيي پذرّا كسي «: »ضَزُّ الأْباء هَيْ دَعاُُ الْبِزُّ إلَي الْئفْزاط»آلِ ٍ سلن فزهَدًذ: 

عٌي اٍ را لَس بار آٍرد ٍ بِ ي« رٍي كٌذ.است كِ در ًيكي بِ فزسًذ سيادُ

 ّاي ًاهعقَلص عول كٌذ.خَاّص

خَاّين كِ: خذايا، ها را بِ راُ راست ّذايت كي كِ ًهِ   اس خذا هي« اِِّذًِا الصِّزاطَ الْوُستقين»گَيين:  ّز چيشي حذي دارد. ّز رٍس چٌذيي بار در ًواس هي

اي كِ لَس ٍ عشيش درداًِ ٍ بچهِ   بچِ« آيذ. كٌذ يا در كار كَتاُ هي رٍي هي آدم ًاداى يا سيادُ»ذ: افزاط كٌين ٍ ًِ تفزيظ. اهيزالوؤهٌيي عليِ السلام فزهَدً

 ًٌِ بار آهذُ در آيٌذُ هزد سًذگي ًخَاّذ ضذ.

ٍد ٍ آى غذا بزايص ر اختيار دًبال غذا هي دٌّذ. ٍقتي بچِ گزسٌِ ضَد، بي يكي اس هَارد افزاط، غذا دادى بعضي اس هادرّاست كِ بِ سٍر بِ بچِ غذا هي

 هفيذ است.

 خَرًذ. هثل ايٌكهِ دكهاى لبهاس   ّا بيطتز اس ديگزاى سزها هيپَضاًٌذ ٍ اتفاقاً ايي بچِّا لباس هيّا در سهستاى بيص اس اًذاسُ بِ بچِبعضي اس خاًَادُ

 دّذ.خصيت ًويض داًٌذ كِ لباس بِ بچِاًذ! ًويدست لباس بزاي بچِ تْيِ كزدُ 20-10اًذ؛ فزٍضي باس كزدُ

اي كِ بِ سختي عادت كزدُ  آري، بچِ« ّا عادت بذُ. خَدت را بِ ضكيبايي در سختي»فزهايذ:  اهيزالوؤهٌيي عليِ السلام بِ اهام حسي عليِ السلام هي

ذُ، در هطهكلات سًهذگي هوكهي    كٌذ؛ ٍلي آى كِ با ًاس ٍ ًعوت بشرگ ض است، اگز ّن رٍسگار با اٍ ّوزاّي كزد ٍ سًذگي راحت بزايص پيص آهذ، ضزر ًوي

گَيٌذ: گاّي بِ بچِ بايذ غذاي سادُ داد تا بِ غذاّاي چزب ٍ ًزم ٍ لذيذ عادت ًكٌذ كِ اگز يه  ٍقهت ًتَاًسهت     است خَدكطي كٌذ. علواي اخلاق هي

جا دادًذ يخ را با دست جابَِليت عادت هيّا ايي بَد كِ بچِ را در عفّا در جٌگگَيٌذ: علت هَفقيت يًَاًيتْيِ كٌذ، گزفتار فطارّاي عصبي ًطَد. هي

گذاضتٌذ تها   كٌذ. در هَقع جٌگ، پسزي بِ هادرش گفت: ضوطيزم كَتاُ است. هادرش در جَاب گفت: ي  قذم جلَتز بزٍ! ّوچٌيي غذا را در عاقچِ هي

كزدًذ. ايي كار حس ابتكار ٍ خَدجَضي را در اٍ ايجاد هيبچِ بزاي رفع گزسٌگي با ابتكار خَد چيشّايي را رٍي ّن بچيٌذ ٍ بِ غذا دستزسي پيذا كٌذ. با 

ضَد. پذر ٍ هادر بايذ دست بِ دست ّن بذٌّذ ٍ با رعايت ايهي ًكهات،   گذارين، فزدا در هطكلات سًذگي خزد هي جَين ٍ بِ دّاى بچِ هي ها كِ لقوِ را هي

 وايٌذ.گيزي ٍ ّذايت ًفزسًذاًي تزبيت كٌٌذ كِ ّز كذاهطاى ّشارّا ًفز را دست

 «پاياى»
 


